
26 شهریور 1394 ـ شماره: 33



پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

نزاع بر سر جای دیگری!

نویسنده مقاله:
بهزاد قادری اردکانی

و  است  کاربران  از  یکی  توسط  ارسالی  دیدگاه  درج شده  دیدگاه  توجّه: 
لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی شود.
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این روزها در سرتاسر کشورهای اسلامی جنگ قدرت بالا گرفته و نزاع بر سر حکومت 
به اوج خود رسیده است. در عربستان، در حالی که مدّت زیادی از آغاز سلطنت ملک سلمان 
نمی گذرد، شاهزاده های سعودی در تنشی شدید بر سر جایگاه ولیعهدی و نفوذ در ساختار قدرت 
به سر می برند. محمد بن نایف و محمد بن  سلمان دو شاهزاده ی سعودی که طلایه داران 
جنگ قدرت هستند، اختلافات خاندان آل سعود بر سر حکومت را از پشت درهای بسته به 
عرصه ی رسانه ها کشانده اند؛ آن گونه که شش تن از فرزندان بزرگ ملک عبد العزیز از بیعت 
با دو شاهزاده ی مذکور خودداری کرده اند و خواستار برکناری آن ها شده اند. نادیده گرفتن امیر 
احمد بن عبد العزیز و سیطره ی متعب بن عبد الله بر گارد ملیّ و تلاش ها برای برکناری کامل 

او از عرصه ی قدرت نیز ابعاد دیگر جنگ قدرت در عربستان سعودی را هویدا می سازد.

در لبنان، بحران سیاسی که با بهانه ی انباشت و عدم تخلیه  ی زباله ها وارد فاز جدیدی شد، 
با درگیری های نیروهای وابسته به جند الشام و جنبش فتح و برخورد سرکوبگرانه ی حکومت 
و نیز نقش آفرینی سعد حریری و نیروهای وابسته به عربستان، به فصل جدیدی از منازعات 

بر سر قدرت تبدیل شده است.

در سوریه، بحران سیاسی ماه هاست که ادامه دارد و این کشور را به ویرانه ای مبدّل ساخته 
است. نیروهای رادیکال دست نشانده ی یهود نیز هر روز بر فتنه ای در این حوزه دامن می زنند. 

بسم الله الرحمن الرحیم
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تلاش بی وقفه ی ایران و روسیه برای نگه داشتن اسد بر سر قدرت از یک سو و تلاش  غرب 
برای سرنگون کردن او از سوی دیگر، دو سمت بازی قدرت در این کشور را تشکیل داده است.

در ایران پس از اینکه توافق با غرب، ایران را به گلستان تبدیل نکرد، اذهان عمومی متوجّه 
چند پروژه ی جدید شده است: جنگ قدرت میان خاندان هاشمی رفسنجانی با نیروهای وابسته 
به حکومت به خصوص پس از زندانی کردن فرزند او که به لایه های مختلف بدنه ی حکومت 
نیز سرایت کرده است، بازی های جدید رئیس جمهور پیشین برای ورود دوباره به عرصه ی 
قدرت و مسابقه بر سر افشاگری فسادهای سیاسی و اقتصادی دوران وی، کشمکش و جنجال 
میان رئیس جمهور و سایر نهادهای نظام و نیز زیربار نرفتن رئیس جمهور به نظارت استصوابی 
شورای نگهبان بر انتخابات که به اظهارنظرهای تند میان آن ها درباره ی یکدیگر انجامید و در 
نهایت، حرف و حدیث های فراوان درباره ی جانشین رهبری با توجّه به مطرح شدن احتمال 

مرگ او، صحنه هایی از این نزاع است!

در افغانستان، نزاع سیاسی و جدال بر سر قدرت میان دو کاندیدای ریاست جمهوری بعد 
از دور دوم انتخابات سال گذشته به حدّی بالا گرفت که افغانستان را برای مدّت چندین ماه 
ادّعای وقوع تقلبّ گسترده و سازمان دهی شده و  برد.  نابهنجار فرو  در یک بحران سیاسی 
همچنین اعلام بطلان نتایج انتخابات آن هم از سوی یک کاندید رسمی ریاست جمهوری در 
افغانستان، اعتبار ارگان های دولتی و نظارتی را از اساس زیر سؤال برد. این وضعیت به همین 
منوال ادامه داشت تا زمانی که دولت آمریکا وارد عمل شد و مانند پدری که میانجی نزاع دو 
فرزندش می شود، دستی بر سر آن ها کشید و اختلافشان را با تقسیم قدرت در میانشان پایان 
داد! هر چند این توافق تحمیلی، بسیار شکننده و ناپایدار بود و  اکنون رقابت پنهان و آشکار بر 

سر قدرت در میان طرفین ادامه دارد.

در مصر بحران حاصل از احتمال اعدام محمد مرسی و سرکوب شدید اخوان المسلمین از 
یک سو و تلاش های نظامیان بدنه ی حکومت برای به دست گرفتن سکّان انقلاب 25 ژانویه 
در کنار قدرت نمایی طرفداران داخلی و خارجی حسنی مبارک از سوی دیگر، به خصوص با 

وجود ضعف مفرط سیسی در اداره ی امور، صحنه های نزاع قدرت را رقم می زند.

این کشمکش ها و منازعاتِ غالباً خونین که سرتاسر کشورهای اسلامی بلکه تمام دنیا را در 
بر گرفته است، نزاع بر سر قدرت است؛ نزاع بر سر این است که چه کسی بر صندلی حکومت 
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تکیه زند و اقتدار بیشتری در اختیار داشته باشد.

تمام این هیاهوها در میان مسلمانان، با وجود باورشان به حقّانیت وعده ی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم درباره ی حاکمیت خلیفه ی بر حق خداوند حضرت مهدی علیه السلام، 
باوری راستین و حقیقی نیست. آن ها  این وعده ی حق،  باور آن ها به  از آن است که  ناشی 
حضرت مهدی را جدّی نمی گیرند یا نمی خواهند جدّی بگیرند و برای او نقشی در این معادلات 
قدرت قائل نیستند و همچنان به طرح ها و برنامه ها و منازعات خود مشغولند. آن ها ظهور او 
را از عهده ی خود خارج و بر عهده ی خداوند می دانند و در رابطه با این مسأله، خود را مسؤول 

نمی دانند. در حالی که به تعبیر حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی:

»پندار مردم درباره ي ظهور مهدي که آن را بر عهده ي خداوند و منوط به اراده و 
او مي پندارند، صحیح نیست؛ زیرا چنانکه روشن شد، ظهور مهدي به  ابتدایي  اقدام 
معناي دسترسي به او و استیلاء او بر زمین، از کارهایي است که موقوف به حمایت 
کافي مردم از اوست و روشن است که حمایت کافي آنان از او، با اراده و اقدام جبري 
خداوند انجام نمي شود، بلکه با اراده و اقدام اختیاري آنان انجام مي شود و اراده و اقدام 
خداوند، اگرچه براي ایجاد و اظهار مهدي لازم است، تابعي از اراده و اقدام ابتدایي 
مردم است؛ چنانکه فرموده است: اإنَِّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَ� بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَ� بِ�أنْفُسِهِمْ 1ۗ؛ 
آنان خود  آن گاه که  تا  نمي دهد  تغییر  را  است  قومي  در  »هرآینه خداوند چیزي که 
از  اینکه اجبار مردم به حمایت  با توجّه به  آنان است را تغییر دهند«؛  چیزي که در 
مهدي، هر چند براي خداوند مقدور است، بر خلاف سنّت و رویّه ي اوست؛ چنانکه 
فرموده است: اأنلُْزِمُكُمُوهَ� وَاأنْتُمْ لَهَ� كَ�رِهُون2َ؛ »آیا شما را به آن الزام کنیم در حالي 
شْدُ مِنَ  تَبَيَّنَ الرُّ ينِ ۖ قَدْ  اإِكْرَاهَ فِي الدِّ که از آن کراهت دارید؟!« و فرموده است: لَا 
3؛ »اکراهي در دین نیست، درستي از نادرستي روشن شده است«؛ همچنانکه  الْغَيِّ ۚ
مردم را به حمایت کافي از پیامبرش، با آنکه از مهدي به آن سزاوارتر بود، مجبور نکرد 
أرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعً� ۚ اأفَ�أنْتَ تُكْرِهُ النَّ�سَ حَتَّىٰ  آمَنَ مَنْ فِي الْا و فرمود: وَلَوْ شَ�ءَ رَبُّكَ لَا
يَكُونوُا مُؤْمِنِين4َ؛ »و اگر پروردگارت مي خواست همه ي کساني که در زمینند ایمان 

1    رعد/ 11.

2    هود/ 28.
3    بقرة/ 256.
4    يونس/ 99.
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مي آوردند، آیا پس تو مردم را اکراه مي کني تا مؤمن باشند؟!«.

اما مراد از حمایت کافي مردم از مهدي نیز، طلب، اعانت و اطاعت کافي آنان از 
اوست؛ به این معنا که عدّه اي کافي از مردم، طالب مهدي باشند و طالب غیر او نباشند؛ 
از مطلوبیّت کافي در میان مردم به  اینکه عادتاً کسي بدون برخورداري  به  با توجّه 
حکومت دست نمي یابد و اگر به آن دست یابد در آن باقي نمي ماند و طلب دو حاکم 
با هم ممکن نیست؛ چراکه جهان در واقع اقلیمي واحد است و تبعاً به حاکمي واحد 
احتیاج دارد و دو حاکم در یک اقلیم نمي گنجند و با این وصف، طلب هر یک، مانع از 
طلب دیگري خواهد بود. همچنانکه پس از طلب کافي مهدي، اعانت کافي او بر مردم 
واجب است؛ به این معنا که عدّه اي کافي از آنان، مقدّمات لازم براي دسترسي به او 
و حاکمیّت او را فراهم سازند و مقدّمات لازم براي دسترسي به او، وجود عدّه اي کافي 
از محافظان امین است که قادر به حفاظت از سلامتي و آزادي او در حین دسترسي 
مردم به او باشند؛ چراکه هرگاه او به سبب برخورداري از چنین کساني، بر سلامتي و 
آزادي خود ایمن باشد، عذري در عدم تمکین مردم از دسترسي به خود ندارد، هر چند 
قادر به تشکیل حکومت نباشد و مقدّمات لازم براي تشکیل حکومت او، وجود نفر، 
مال و سلاح کافي براي اوست که از ناحیه ي مردم قابل تأمین است؛ با توجّه به اینکه 
باقي  اگر تشکیل شود،  نفر، مال و سلاح کافي، تشکیل نمي شود و  بدون  حکومتي 
نمي ماند و حکومت مهدي از این قاعده مستثنا نیست. همچنانکه حفاظت از سلامتي 
و آزادي حاکمان دیگر و تأمین نفر، مال و سلاح براي آنان، مانع از ظهور مهدي است؛ 
چراکه موجب تقویت رقیبان او مي شود و حفاظت از سلامتي و آزادي او و تأمین نفر، 
مال و سلاح براي او را سخت تر و بي فایده مي کند. همچنانکه پس از اعانت کافي 
مردم به او، اطاعت کافي آنان از او و ترک اطاعت شان از غیر او، لازم است؛ چراکه 
حکومت او، چه پیش از تشکیل و چه پس از آن، بدون اطاعت از او امکان نمي یابد 
و به غرض خود نمي رسد و اطاعت از غیر او، به معناي عدم اطاعت از اوست؛ چراکه 
اطاعت از دو حاکم، به تضاد مي انجامد و ممکن نیست و تبعاً اطاعت از یکي، به معناي 

عدم اطاعت از دیگري است.

این در حالي است که اکنون قاطبه ي مسلمانان، طالب حاکماني جز مهدي هستند 
و آنان را به جاي او حفاظت، اعانت و اطاعت مي کنند و عده اي کافي در میان آنان 
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براي حفاظت، اعانت و اطاعت از مهدي نیست و اگر عده اي کافي در میان آنان براي 
این کار وجود داشته باشد، جدا از یکدیگر در اطراف زمین پراکنده اند و روشن است 
که هر یک از آن ها جدا از دیگران و به تنهایي، قادر به حفاظت از سلامتي و آزادي 
مهدي نیست و از این رو، اجتماع آنان براي این کار ضروري است، در حالي که کسي 
نیست تا آنان را براي این کار گرد آورد و همین سبب ظاهر نشدن مهدي اگرچه در 
حدّ دسترسي به او شده است. بر این پایه است که من روزگاري چند، در اطراف زمین 
سیر مي کنم و در پي مردماني شایسته مي گردم تا عدّه اي کافي از آنان را گرد آورم و 
براي حفاظت، اعانت و اطاعت از مهدي آماده گردانم، تا چون خداوند از گردهم آیي 
و آمادگي آنان آگاهي یابد، دسترسي به مهدي را براي آنان میسّر گرداند و زمینه ي 
حاکمیّت او پس از آن را فراهم نماید، تا تمهیدي براي ظهور او باشد؛ با توجّه به اینکه 
اگر امروز این کار انجام شود، به طور قطع فردا او ظهور مي کند، بلکه امشب دسترسي 
به او ممکن مي شود؛ چراکه خداوند به قدر ساعتي ظلم نمي کند؛ چنانکه فرموده است: 
ذَا جَ�ءَ اأجَلهُُمْ لَا يَسْتَ�أخِْرُونَ سَ�عَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُون1َ؛ »پس چون زمانشان بیاید،  فَ�إِ

ساعتي تأخیر نمي کنند و پیشي نمي گیرند«.«2

امّا متأسفانه مسلمانان از این حقایق تکان دهنده غافلند و بر گرد هر کسی اجتماع می کنند 
جز بر گرد کسی که خداوند خواسته است و لذا جناب منصور حفظه الله تعالی با ناراحتی عمیقی 

می فرمایند:

»تاکنون هر چه بیشتر جستجو کرده ام، کمتر یافته ام، تا جایي که دیگر خسته و 
سرخورده شده ام؛ چراکه گویي زمین از مردمان شایسته خالي است!«3.

واقع آن است که در این غفلت عمیق و نزاع بیهوده، قربانیان اصلی مردمند. مردم غافل از 
اینکه باید تمام همّ و غمّ و جان و مال و آبروی خود را برای تحقّق خلافت خلیفه ی خداوند بر 
روی زمین حضرت مهدی علیه السلام صرف کنند، عمر خود را در جهت تحقّق یا استحکام 
حاکمیّت غیر مهدی صرف می کنند و این خواسته یا ناخواسته دشمنی با خداوند و دشمنی با 
خلیفه ی اوست؛ چراکه همه ی این اقدامات، برخی را که ممکن است بر برخی دیگر برتری 

1    اأعراف/ 34.
2    ه�شمی خراس�نی، ب�زگشت به اسلام، ص239 و 240

3    هم�ن، ص240 و 241
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داشته یا نداشته باشند بر سر قدرت می آورد یا نگه می دارد، در حالی که هیچ یک از آن ها 
مهدی فاطمی، خلیفه ی خداوند بر روی زمین و خلیفه ی پیامبر او صلی الله علیه و آله و سلم 
نیستند و تمام این نزاع ها به طولانی شدن عدم حاکمیت او بر جهان می انجامد که حاصلی 
جز نکبت و بدبختی و خسران ندارد، امّا مردم به این واقعیت تلخ هیچ التفاتی ندارند. مردم 
در تحقّق و استمرار این وضعیت فلاکت بار مقصّرند؛ چراکه به تعبیر حضرت علامه هاشمی 

خراسانی در کتاب شریف »بازگشت به اسلام«:

»عدم دسترسي مردم به مهدي و تبعات مترتبّ بر آن، ناشي از تقصیر آنان است و 
به همین سبب، عذري براي آنان در ترک وظایفي که با دسترسي به مهدي قابل انجام 
است، شمرده نمي شود؛ زیرا هر کس به سبب اقدام و تسبیب خود در اضطراري واقع 
شود، به سبب اضطرار خود معذور شمرده نمي شود؛ مانند گرسنه اي که طعام حلالي 
را با آگاهي از نیاز خود به آن، عمداً تلف کرده و سپس به خوردن طعام حرامي ناگزیر 
شده و با این وصف، خوردن طعام حرام براي او هر چند گزیري از آن نداشته باشد، گناه 
است؛ چنانکه خداوند فرموده است: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَ�غٍ وَلَا عَ�دٍ فَلَا اإثِْمَ عَلَيْهِ 1ۚ؛ »پس 
هر کس ناگزیر شود، در صورتي که کوتاهي کننده و یا زیاده روي کننده نبوده باشد، 
گناهي بر او نیست«؛ به این معنا که هرگاه به سبب کوتاهي و یا زیاده روي خود ناگزیر 
شده باشد، گناهکار است؛ یا مانند سارقي که با اختیار خود در زمیني غصبي داخل شده 
و ناگزیر به اقامه ي نماز در آن شده است، در حالي که تصرّف او در آن هر چند براي 
نماز، جایز نیست و با این وصف، نماز او در آن هر چند در آخر وقت و از روي اضطرار، 
باطل است و این معناي سخن خداوند است که فرموده است: اإنَِّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ 
بنابراین،  نمي کند«!  درست  را  کنندگان  إفساد  عمل  خداوند  »هرآینه  الْمُفْسِدِين2َ؛ 
کساني که به سبب تقصیر خود در حمایت کافي از مهدي، مانع از تحقّق حکومت او 
شده اند، مجاز به تشکیل حکومتي دیگر، هر چند گزیري از آن نداشته باشند، نیستند 
و حکومت دیگر آنان، در صورتي که آن را تشکیل دهند، مشروعیّت ندارد. همچنانکه 
اخذ آنان به ظنّ مطلق، بلکه اخبار آحاد، هر چند تا پیش از دسترسي به مهدي گزیري 
از آن نداشته باشند، جایز نیست و عقاید و اعمال آنان بر پایه ي آن، قابل قبول شمرده 

1    بقرة/ 173.

2    يونس/ 81.
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نمي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإنَِّمَ� يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين1َ؛ »جز این نیست 
که خداوند تنها از پرهیزکاران قبول مي کند«؛ بلکه عقاید و اعمال آنان بر پایه ي ظنّ 
مطلق و اخبار آحاد، باطل است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ذَٰلكَِ بِ�أنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَ� 
اأسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَ�أحْبَطَ اأعْمَ�لَهُم2ْ؛ »آن به این سبب است که آنان از چیزي 
پیروي کردند که خدا را به خشم آورد و خشنودي او را ناخوش داشتند، پس اعمالشان 
حَبِطَتْ  الَّذِينَ  اأولَئِٰكَ  آنان فرموده است:  را باطل کرد«، مانند کساني که درباره ي 
آخِرَةِ وَمَ� لَهُمْ مِنْ نَ�صِرِين3َ؛ »آنان کساني هستند که اعمالشان  نْيَ� وَالْا اأعْمَ�لهُُمْ فِي الدُّ
در دنیا و آخرت نادیده گرفته شد و هیچ پشتیباني ندارند« و فرموده است: وَقَدِمْنَ� اإلَِىٰ 
مَ� عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَ�هُ هَبَ�ءً مَنْثُورًا4؛ »و به اعمالي که انجام دادند پرداختیم و آن 
را به ریزگردي پراکنده تبدیل نمودیم« و این لازمه ي سنگیني است که التزام به آن 
دشوار به نظر مي رسد، ولي براي خداوند آسان است؛ چنانکه فرموده است: اأولَئِٰكَ لَمْ 
يُؤْمِنُوا فَ�أحْبَطَ اللَّهُ اأعْمَ�لَهُمْ ۚ وَكَ�نَ ذَٰلكَِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا5؛ »آنان ایمان نیاوردند، پس 
خداوند اعمالشان را نابود کرد و آن بر خداوند آسان بود«؛ با توجّه به اینکه آنان با اختیار 
خود زمینه ي آن را فراهم ساخته اند و اضطرارشان در فقدان یا غیبت مهدي، ناشي از 
اقدام و تسبیب خودشان است و با این وصف، بطلان عقاید و اعمالشان، با عدل خداوند 

و لطف او، منافات ندارد، بلکه مقتضاي عدل و لطف اوست.«6

امّا نکته ی مهم دیگر آن است که توجّه به این حقیقت عظیم و معرفت گرانبها که جناب 
منصور هاشمی خراسانی به وضوح تبیین فرمودند، علاوه بر تأثیرات کارکردی و محسوس 
خود در دنیا و اجتماع بشر، عواقب و آثار عظیم اخروی دارد. ایشان در فراز دیگری از کتاب 

می فرمایند:

»واقع آن است که پذیرش و اطاعت از خلیفه ي خداوند در زمین، مبناي صحّت 
عقیده و عمل است و تردیدي نیست که صحّت عقیده و عمل، براي قبول آن شرط 
است و به همین سبب، خداوند عقیده و عمل ابلیس را هنگامي که از سجده براي 

1    م�ئدة/ 27.
2    محمّد/ 28.

3    اآل عمران/ 22.
4    فرق�ن/ 23.

5    اأحزاب/ 19.
6    ه�شمی خراس�نی، ب�زگشت به اسلام، ص241 و 242
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صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

آدم خودداري کرد، باطل ساخت؛ چراکه آدم خلیفه ي خداوند در زمین بود و سجده ي 
براي او به معناي اقرار به برتري او و تبعاً پذیرش و اطاعت از او بود و ابلیس خود را 
از او برتر دانست؛ چنانکه خداوند فرموده است: قَ�لَ اأنَ� خَيْرٌ مِنْهُ 1ۖ؛ »گفت من از او 
برترم« و به همین سبب، به پذیرش و اطاعت از او سر فرود نیاورد و در نتیجه، خداوند 
عقیده و عمل او را باطل ساخت و او را در عقیده »کافر« و در عمل »فاسق« دانست؛ 
آدَمَ فَسَجَدُوا اإلَِّا اإبِْلِيسَ اأبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ  چنانکه فرموده است: وَاإذِْ قُلْنَ� للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لاِ
کنید پس  آدم سجده  براي  که  گفتیم  فرشتگان  به  الْكَ�فِرِين2َ؛ »و چون  مِنَ  وَكَ�نَ 
سجده کردند مگر ابلیس که سر باز زد و بزرگي جست و از کافران بود« و فرموده 
آدَمَ فَسَجَدُوا اإلَِّا اإبِْلِيسَ كَ�نَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ  است: وَاإذِْ قُلْنَ� للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لاِ
اأمْرِ رَبِّهِ 3ۗ؛ »و چون به فرشتگان گفتیم که براي آدم سجده کنید پس سجده کردند 
مگر ابلیس که از جن بود، پس از فرمان پروردگارش فاسق شد«! با این وصف، روشن 
است که هر کس از پذیرش و اطاعت خلیفه ي خداوند در زمین سر باز زند، رویکردي 
شبیه رویکرد ابلیس را در پیش گرفته و از حزب شیطان است و تبعاً مانند او عقیده و 
يْطَ�نِۚ  األَا  عملش نادیده گرفته مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأولَئِٰكَ حِزْبُ الشَّ
يْطَ�نِ هُمُ الْخَ�سِرُون4َ؛ »آنان حزب شیطانند، آگاه باشید که حزب شیطان  اإنَِّ حِزْبَ الشَّ

همان زیان کارانند«!5

لذا مردم ناگزیرند برای رهایی از این خسران دیرین دنیوی و اخروی به ندای این منادی 
صادق گوش فرا دهند و دست از نزاع بیهوده بر سر به قدرت نشاندن غیر خلیفه ی خداوند 
از  بردارند و زمینه را برای تحقّق حاکمیّت آن بزرگوار فراهم نمایند و این چیزی است که 
گذشته در کلام اولیاء خدا خبر داده شده بود و امروز تحقّق آن را می بینیم: »ینُادي منادٍ صادقٌ 
مِن شدّة القتال: فيم القَتلُ و القِتالُ؟ صاحبكُم المهديّ«؛ »)در آخر الزمان( منادی صادقی از شدّت 

مهدی  برای  شما  بر  چیست؟! حکومت  سر  بر  درگیری  و  کشتار  داد:  خواهد  ندا  درگیری ها 
است«6.

1    ص/ 76.
2    بقرة/ 34.

3    کهف/ 50.
4    مج�دلة/ 19.

5    ه�شمی خراس�نی، ب�زگشت به اسلام، ص242 و 243
6    نعم�ني، كت�ب الغيبه، ص 267

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/5351/

